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  چكيده

هـاي  تـرين قـوة اجرايـي درون مرز   يكي از عناصر اصلي و به عنوان عـالي  »دولت«

مظهـر قـدرت و    - حـداقل در عصـر مـدرن    - دولـت . سرزميني مطرح شده است
سبت به عنوان يك ايدئولوژي، ن »آنارشيسم«اساساً . حاكميت در جوامع بوده است

سسـه مبتنـي بـر زور و    ؤهرگونـه م  ،بدبين بـوده  »قدرت دولتي«و  »دولت«به نهاد 

از سـوي  . كنـد نسان قلمداد مـي اجبار را عامل تباهي زندگي اخلاقي و اجتماعي ا
خر، عناصـر  أبه عنوان وضعيت سياسي اجتماعي مت ـ »شدن جهاني«در عصر  ديگر

اي عصر  هاي انديشهمشخصه يكي از. ده استشرو حاكميت با چالش اساسي روبه
اسـت كـه    »مدرنيسـم پسـت «كردن بر زمينة فكـري جنـبش    شدن، تكيه جهاني

هاي اصـلي ايـن جنـبش،    از ويژگي. خواندهاي دوران مدرن را به چالش مي ارزش
را مـورد   »گرفتـة قـدرت  سـاختارِ شـكل  «گرايي است كه در اين راستا، نفي مطلق

ايـن   بـر . پـردازد آن در اجتماع سياسي مـي  ةدهد و به نقد سلط سرزنش قرار مي
روي اين پژوهش است اين است كه با توجه به تكثرگرايي  الي كه پيشؤاساس س
 حيـات ايـدئولوژي   ة، مسيري براي ادام»شدن جهاني«گرايي در وضعيت و نقد عام

و  »سـتيزي دولـت «وجود خواهد داشـت؟ و آيـا فرصـت ابـراز وجـود       »آنارشيسم«

آيـد؟   فـراهم مـي   »جهاني شدن«در وضعيت  »آنارشيسم«ايدئولوژي  »ياختيارگراي«
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 »زدايـي  مركزيـت «اين مقاله اين است كه در عصر جهاني شدن با رويكـرد   ةفرضي

 »قـدرت دولتـي  «توان گفـت  هاي مختلف است، ميكه در حال گسترش در حوزه

و  يـاي جامعـة بـدون دولـت    ؤپراكنده و وظايف آن محدود شده و از سوي ديگر ر
 هـا تحقـق  ي حـوزه رخ ـ، در ب»اختيـارگراييِ آنارشيسـم  «اجتماع اخلاقي مبتني بر 

در نزد دو تن از  - شود با بازخواني ايدئولوژي آنارشيسمبنابراين سعي مي. يابد مي
 - »سال نيومن«و  »جورج وودكاك«ن معاصر اين مكتب يعني اترين متفكر شاخص

 .و تحليل گردد شدن، تبيين سرنوشت دولت در وضعيت جهاني

  

ــاي هواژ ــدي ه ــاني  :كلي ــم، جه ــت، آنارشيس ــت  دول ــدن، مركزي ــيش  و زداي
   .فراقلمروزدايي از حوزه دولت
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 مقدمه 

تـرين  مهم. شود اعلاي حاكميت و قدرت محسوب مي ةمثال و نمون دولت ،در عصر مدرن
دولـت  « ،1وبـر به گفتة . وجه حاكميت دولت مدرن، وضع و اجراي قوانين در جامعه است

بنـابراين دولـت در   . »انحصار كاربرد مشروع قدرت را در سرزمين خاصـي در اختيـار دارد  

هاي حفظ نظم و همچنين دولت كارويژه. مدرن مظهر مصلحت عمومي نيز هست ةجامع
مين أامنيت، حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي، ت ـ

البته در اينجا ما بـا تعـاريف دولـت و    . )26: 1386 شيريه،ب(دارد بر را نيز در... حداقل رفاه و
اساساً دولـت و وظـايف آن بـا     زيرا ؛دستيابي به يك تعريف واحد از دولت سروكار نداريم

 ،شـود چه در اينجا بررسي مـي آن .شودمرور زمان و تغييرات اجتماعي دچار دگرگوني مي
2آنارشيسم«در ايدئولوژي  »ستيزيدولت«

مكتـب  «ايـن   »امكان يا عدم امكـان حيـات  «و  »

 .است »جهاني شدن«در وضعيت  »فكري

كـه  معتقـد بودنـد    كـروپتكين و  پـرودن قرن نوزدهم مانند  »هاي فلسفيآنارشيست«

كردنـد و آن را تجسـم زور و   آنها با بـودن دولـت مخالفـت مـي    . است »شّر مطلق ،دولت«

 به كسي كمك كـرده باشـد، امـا بـه     »تدول«گفتند ممكن است پنداشتند و مي سلطه مي

رنـج و   ،بين برده شـود  و بدين ترتيب هرچه زودتر از ندرت به سود عامه مردم بوده است
نفي حكومـت   ،ها نقطه اشتراك تمامي آنارشيست رو از اين .عذاب انسان كمتر خواهد شد

امـا  . اي خـالي از تحكـم، زور و اجبـار هسـتند     بدين معنا آنـان بـه دنبـال جامعـه    . است
هاي مدرن در سياسـت،   قرن بيستم و افزايش نقش دولت ةدر آستان شيسمايدئولوژي آنار
ارشيسـم كـه   اساساً اميدي براي دستيابي به وضعيت مطلـوب آن  زيرا ؛رو شدبا انتقاد روبه

اما وضعيت جهاني شـدن، منجـر   . است، وجود نداشت 3انگيختهمبتني بر نوعي نظم خود
  .به ايدئولوژي آنارشيسم شده است به تجديدنظر در انتقاد

حدود زيادي با نگرش پسامدرنيسم بنگريم، آنگاه تنوع، تكثـر و  اگر جهاني شدن را تا
بـر ايـن اسـاس در تلقـي     . لايه شدن، بخشي از وضعيت جهـاني شـدن خواهـد بـود    لايه

                                                 
1. Max Weber 

2. Anarchism 

3. Sensory order 
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دهـد و  ايانـه خـود را از دسـت مـي    پسامدرنيستي از جهاني شدن، دولت كاركرد اقتدارگر
كـه بـا طـرح درهـم      دريـدا ، ليوتـار ، فوكـو همچون  »فيلسوفان پساساختارگرا«رأي با هم

1دانش - قدرت«آميختگي 
2ها فراروايت«، »

3زباني هايبازي« و »
و  »گرايينسبي«گذار ، پايه»

، »گرايـي  مطلـق «و  »گرايـي وحدت«، »گرايييكسان«توان گفت اند، ميگشته »گراييكثرت«

  . )96: 1389جعفري، (دن است و نه اوليه بخش ثانوي جهاني ش
ــر جهــاني   ــابراين از منظ ــبي    بن ــاي پلوراليســتي و نس ــدن و رويكرده گرايانــه ش

انگيختـه از اهـداف   رهايي از سلطه و استقرار نظم خودپسامدرنيستي، نفي اقتدار دولت و 
ن معاصـر  امتفكـر  از ست كه برخيا رواز همين. شود چنين وضعيتي محسوب مي ياساس

با تلفيق ايدئولوژي آنارشيسم و ليبراليسم تلاش  - صاددان نئوليبرالتاق - 4هايكمانند ه
تا قـدرت   ،ندكناقتدارگرايي را كم  هاي، خطر»نظم خودانگيخته«كنند با مطرح كردن مي

  . )139: 1385لسناف، (كنندگي فرد را افزايش دهند تعيين
تحقـق  اميـد بـه    ،جهـاني شـدن   رسد در وضعيت به نظر مي ،بر اساس آنچه بيان شد

رو دولـت بـه   از ايـن . ارشيستي نفي اقتدار و سلطه تاحدود زيادي زنده شـده اسـت  آرمان آن
تـوان گفـت كـه    مـي  بنـابراين . با چالش اساسي مواجه است ،اقتدار و سلطه ةعنوان نمايند

جهاني شدن به عنوان يك وضعيت، سبب تغييراتـي در درك مـا از ايـدئولوژي آنارشيسـم     
يعنـي   آن ةمؤلف ـتـرين  مهـم  زيـرا  ؛دهـد  شده اسـت و بـه نحـوي تحقـق آن را نويـد مـي      

  . اختيارگرايي، در حال تبديل شدن به خواستي عمومي است
هـاي جـورج   كند تا با بـازخواني ديـدگاه   بر اساس آنچه بيان شد، مقاله حاضر تلاش مي

و تلفيـق آن بـا    -  آنارشيسـتي در عصـر حاضـر    ةبه عنوان نماينده شاخص نظري -  وودكاك
بـاب دولـت را در    امكـان تحقـق آمـال آنارشيسـتي در     ،سـال نيـومن  هاي راديكال  ديدگاه

  . وضعيت جهاني شدن بسنجد
گونـه اسـت كـه ابتـدا آنارشيسـم و وضـعيت       بر اين اساس ساختار اين پژوهش بدين

 ـ بودن برخي وجوه هسـتي  شود و به دليل نزديكدولت در آن بررسي مي ت شناسـانة دول

                                                 
1. power -Knowledge  

2. Metanarrative 

3. Theory of language games 

4. Friedrich August von Hayek 
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آنارشيسـم   ةشدن، از طريـق تشـريح و بـازخواني نظري ـ    در اين مكتب با وضعيت جهاني

ها و متغيرهاي اساسـي آنارشيسـم در بـاب    جورج وودكاك و سال نيومن به كشف مؤلفه
 ،نقاط اشـتراك و افتـراق ايـن دو    نهايتدر . ت جهاني شدن پرداخته شوددولت در وضعي

 .ايسه ارائه خواهد شدبررسي و دستاوردهاي ناشي از اين مق

  

  اي مقايسه - تلفيق تحليل محتواي كيفي و روش توصيفي: روش تحقيق

حدي مطالعات اجتماعي رواج يافت و تا در »كمي«واكنش به نگرش  در »كيفي«روش 

 سـنت فلسـفي ضـد   «اين روش مبتني بر يـك  . ثر بوده استؤدر تكوين علوم اجتماعي م

. قق در پي اتصال مستقيم با موضوع تحقيق استروش كيفي، مح در. است »پوزيتويستي

مكاتـب  . تـا بـار معنـايي مشـاهده را افـزون كنـد       ،پردازددرواقع به همدلي با موضوع مي
نگـرش كيفـي هسـتند     ةبه عنـوان پشـتوان   »پديدارشناسي«و  »هرمنوتيك«فلسفي مانند 

  . )101-100: 1387حقيقت، (
اساسـاً  . اسـت بر كمي برتـري داشـته    هاي كيفي روش اغلبسياسي،  علوم ةدر مطالع

اي هـا و معـاني   انسان »تجارب ذهني«كشف  ،هاي كيفي در جايي كه هدف پژوهشروش

. )227: 1390ديـواين،  (ها هسـتند  ترين روش، مناسبدهندكه آنان به اين تجارب مي است
ــه عنــوان روش بررســي پديــده »تحليــل محتــوا« ــاز مــوردب  نظــر هــا و مفــاهيم از ديرب

هاي تحقيقـي اسـت    ، يكي از روش»تحليل محتواي كيفي«روش . نظران بوده است بصاح

 ـ . كاربرد فراوان دارد »هاي متنيداده«كه براي تحليل  مشخصـات   رتحليل محتواي كيفـي ب

از نگـاه  . داردتمركز  »متن محتواي«و  »معنا«دست آوردن ه اي براي ببه منزلة وسيله »زبان«

كار گيـرد   هاي خود را به ها و قضاوت ك پژوهشگر بايد استنباطهواداران اين روش كيفي، ي
. )18: 1390نوشـادي،  و  ايمـان (و محتواي پنهان يك پيام ارتباطي را توصـيف و تفسـير كنـد    

   .)133: 1374باردن، (است  »استنباط« ،بنابراين بايد گفت ويژگي اصلي تحليل محتوا

هـا را بـه    اصـالت و حقيقـت داده   هك دهد تحليل محتواي كيفي به محققان اجازه مي
بنـابراين تحليـل محتـواي كيفـي بـه      . نـد نولي با روشي علمي تفسـير ك  ،اي ذهني گونه
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كـه آشـكار يـا پنهـان      را رود و الگوهـايي فراسويي از كلمات يا محتواي عيني متون مـي 
  . )21: 1390نوشادي،  و ايمان(آزمايد به صورت محتواي آشكار مي ،هستند

در ايـن مقالـه   . اسـت  »تحليلـي  - توصـيفي «ر روش مقالـه حاضـر نيـز    از سوي ديگ ـ

و تـداوم يـا عـدم تـداوم آن در وضـعيت       »دولـت «و نگاه به  »آنارشيسم«ايم ابتدا كوشيده

  . يمكنا توصيف و سپس آن را تحليل ر »شدن جهاني«

از آنجايي كه روش پژوهش يـك  . استاي  ابزار گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه
 ـ با بررسي كتاب ،است »ايروش كتابخانه« نويسـندگان   هـاي ديـدگاه  ةهاي متفاوت و ارائ

اي كه مورد به بهترين نتيجه ، سعي كرديم تاها در كنار يكديگرمتفاوت و قرار دادن داده
از سوي ديگـر پـس از توصـيف و تحليـل جايگـاه       .خواننده باشد برسيم ةتوجه و خواست

 وجـوه اشـتراك و افتـراق ايـن تطبيـق      ايصـورت مقايسـه   بـه  ،دولت در اين دو مكتـب 
 . ديو به صورت دستاوردهاي اين پژوهش ارائه گرد شد استخراج

  

  اختيارگرايي: چارچوب فكري آنارشيسم

به عنـوان يـك مكتـب     رسيد آنارشيسم به نظر ميهاي سده بيستم در نخستين دهه
ز وجود نداشته براي ابرا بيشتر رشد خود رسيده باشد و جايي ةترين مرحلنظري به كامل

آنارشيسـم سـد    گرايـي راه را بـر آرمـان   ،قرن بيسـتم  ةگرايانهاي واقع زيرا سياست. باشد
زدگـي را در ميـان   اي دل گونـه  ،هـا  گرايـي آنارشيسـت  كـه خشـونت  ضمن اين. نموده بود

رقيـب   هـاي  علاوه بر اينهـا، ايـدئولوژي  . انديشمندان و فعالان سياسي به وجود آورده بود
يعني ماركسيسم و ليبراليسم در حال بازسازي خـود بودنـد و بـا تجديـدنظرهايي درون     

البته بـه نظـر   . ده بودندراباقي گذ - يعني آنارشيسم - خود جايي اندكي براي رقيب خود
به عنوان مؤلفـة اساسـي ايـدئولوژي آنارشيسـم خـود را       1رسد به تدريج اختيارگراييمي

وح انديشـمندان سياسـي اجتمـاعي    ازه بـراي خـود در ذهـن و ر   بازسازي نمود و جايي ت
آنارشيسم را ، »پژوهشي درباره عدالت سياسي«در كتاب  گادوينبر همين اساس . نمودباز

كس را نبايد وادار به انجام كـاري كـرد كـه اسـتقلال رأي و     هيچ: كنداينگونه تعريف مي
توانـد محـيط   عقل و كشف حقيقت مي انسان با كاربرد: گويداو مي. داوري او قرباني شود

                                                 
1. Free will 
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بنابراين پس از . خود را تغيير دهد، خود را بهتر كند و تا آنجا كه ممكن است كمال بيابد

عـالم،  (شدن واقعيِ انسان ممكن خواهد بـود   لغو همه قوانين و نابود كردن حكومت، بهتر

ة اساسـي مكتـب   بنابراين او به طور ضمني اختيـارگرايي را بـه عنـوان مؤلف ـ   . )89: 1383
 . آنارشيسم لحاظ نمود

نمود كه آيا قانون،  اين پرسش اساسي را مطرح مي ،به هر حال آنارشيسم قرن بيستم
ماية اصلي آنارشيسم اين پرسش اين اسـت  اند؟ درونحكومت و دولت سودمند و ضروري

ويژه در شكل حكومـت، هـم شّـر اسـت و هـم      كه اقتدار سياسي در همه اشكال خود، به
كانون اقتداري اسـت   ،هاي آنارشيستي بنابراين دولت در انديشه. )90: 1389وود، هي(الازم ن

در . انـدازد انسان را بـه خطـر مـي    ةاراد هايآزادي ، بخش زيادي ازكه با موجوديت خود
شناسانه آنارشيسم، به دنبال نـوعي خـودگرداني اسـت كـه بـه نقـش       واقع ماهيت انسان

بنابراين بايد بررسي كرد كه آيا آنارشيسـم بـا قـرار     .ورزدكيد ميأت جامعه ةانسان در ادار
تواند اختيارگرايي و خـودانگيختگي را بـه   گرفتن در وضعيت و واقعيت جهاني شدن، مي

 جاي سازمان و دولت قرار دهد يا خير؟ 

  

  آنارشيسم، از اقتدار تا اختيار  ةعناصر انديش

بلكه شـايد   ،كاري نه تنها دشوار ،آنارشيسمبارة اساساً مشخص كردن عناصر واحد در
بسيار دشوار است كـه بتـوان    كه كندتوصيف مي 1انگلسگونه كه همان. ممكن باشد غير

. هم بر سر يك بحث به توافق نظر برسند دو نفر را پيدا كرد كه با ،ها در ميان آنارشيست
اگـر  . داشـته باشـند  رسد مواردي باشد كه آنها اجمـاعي كلـي بـر سـر آن     اما به نظر مي

مانا نفـي  د، ههاي مربوط به آنارشيسم تكرار شو مضموني واحد باشد كه پيوسته در بحث
2خودانگيختگي فردي«كيد بر اختيارگرايي و أاقتدار دولتي و ت

بر همين اساس در . است »

شـود كـه در بـدترين جنبـة خـود،      دولت نهادي بيگانه و مصنوعي تلقي مـي  ،آنارشيسم
  . )182: 1386وينسنت، (ري و راهزني است سازماني كيف

آزادي و انصـاف در  « ،شـود كيـد مـي  أصر ديگري كه در آنارشيسم بـر آن ت يكي از عنا

                                                 
1. Friedrich Engels 
2. Individual spontaneity  
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1برخورداري
آزادي يعني زنـدگي بـدون   «: گويدمي الكساندر بركمنگونه كه همان. است »

ر سـايه خـود   و برخوردار شدن از مواهب به صورت برابر، در وضعيتي كه اقتدا زور و فشار
آزادي امكـان  « ،روكـر همچنين بنا بـه گفتـه   . )Berkman, 2005: 9( »را بر فرد حاكم نكند

نوعـان  انسان بر اين اساس كه بـا بقيـه هـم   . مشخص حيات براي هر موجود انساني است
از اين حق برخوردار است كـه آزادانـه جهـت مسـير زنـدگاني و حيـاط        ،خود برابر است

  . )Rocker, 2004: 31( »نتخاب كندفيزيولوژيك خود را ا

هـا  ها خواهان اين هستند كه انسانآنارشيست، »مساوات« ةاز سوي ديگر بر اساس ايد

برابر، نيازهاي خـود را بـه    ةبه صورت برابر تعقل داشته باشند و بر اساس شيو، 2هايا خود
در . )187: 1386وينسـنت،  (دست آورند و از مواهب موجود به صورت برابر برخوردار گردند 

هـا اعتقـاد دارنـد كـه      در باب سازمان سياسي مطلوب نيز بسـياري از آنارشيسـت   نهايت
. دخـواه خواهـد بـو   مراتبـي، بـدون زور و فشـار و آزادي   اي غير سلسلهجامعة آينده، جامعه

تكيـه بـر مفهـوم و     ،اهميـت وافـر دارد   آنچه بيش از هر چيز ،بنابراين در مكتب آنارشيسم
مبحث اختيارگرايانـه بـيش   . هاي آن است تمامي نحله تيار به عنوان فصل مشتركاخ ةگزار

بـر همـين اسـاس نظريـه وي     . نموده اسـت جاي خود را بـاز  ،وودكاك ةاز هر كس در نظري
 .تر سازدشيسم در وضعيت جهاني شدن را روشنتواند درك و ديدگاه ما نسبت به آنار مي

  

  ودكاك هاي اختيارگرايانه آنارشيسم و لفهؤم

 .پـردازان آنارشيسـتي قـرن بيسـتم اسـت     ترين نظريـه يكي از مهم ،»جورج وودكاك«

خذ معتبري است كـه  Ĥيكي از ماين اثر . است »آنارشيسم«عنوان  باترين اثر او كتابي  مهم

  .هاي اختيارگرا نوشته شده است ايده و جنبش بارةدر
 هـا  سـت يآنارشارشيسـم و  البته وودكاك آثار ديگري نيز دارد كـه كـم و بـيش بـه آن    

ــي ــد از م ــردازد و عبارتن ــرج اورول«: پ ــاب ج ــرودن«، »در ب ــدي«، »پ ــكاروايلد«، »گان  ،»اس

  .»آفرا بن«و  »نامه كروپتوكين يزندگ«

                                                 
1. Freedom and fairness in enjoyment 

2. Selfs 
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هركس اقتدار «: كند آنارشيسم را چنين تعريف مي ،1سباستين فوروودكاك به نقل از 

از نظر وي، آنارشيسـم بـه لحـاظ    . »تآنارشيست اس، را انكار كند و با آن به ستيز برخيزد

مطلـوب آينـده و    ةانـداز جامع ـ موجود و چشم ةاي است كه انتقاد از جامعتاريخي عقيده
  . )11: 1368وودكاك، (كند ديگر را مطرح مي ةوسيلة گذشتن از يك جامعه به جامع

ايجاد دگرگـوني   ،اجتماعي است كه هدفش ةعلاوه بر اين آنارشيسم، يك نظام انديش
ويژه جايگزين كردن حكومت اقتدارگرا با يكي از اشـكال  اساسي در ساختمان جامعه و به

چه ميان اشكال مختلف آنارشيسم مشـترك  آن. آزاد است حكومتي ميان افراد تعاوني غير
   .)17: همان(انگيختگي افراد است همانا اختيارگرايي و خود ،است

از . قوانين دولتي سر سازگاري نـدارد با  ،ها ساير آنارشيست همچنين وودكاك همانند
دد و از بـالا  گـر كه طبيعتاً به دولت برمـي  -قوانين حاكم بر جامعه  كه رو عقيده دارداين

انين قـو «: گويدمي پرودناو به نقل از . چيزي جز تصنع و فريب نيست - دشوتحميل مي

اساسـاً او بـا در   . »درگيه از سرشت خود جامعه مايه ميبلك ،دشوواقعي از بالا تحميل نمي

دفـاع از   ةانگيز صراحت به در اين كتاب ،نظر گرفتن چنين رويكردي نسبت به آنارشيسم
ذاتـي و در طبيعـت    ،ويژگـي  كند كـه ايـن  آنارشيسم را اختيارگرايي خاص آن اعلام مي

تـوان بـه برابـري نيـز دسـت يافـت        از طريق فعال كردن آن مي نهايتدر هاست و  انسان
  . )79: همان(

ديـد كـه   اي مـي جامعه را مانند پديده ،از خود پيشاو مانند انديشمندان اختيارگراي 
و  زاد از قيد حكومـت و دولـت عمـل كنـد    كاملاً آ دتوانيابد و ميبه طور طبيعي رشد مي

  . دهد اين اختيارگرايي را نشان مي ،هاي مختلف آنارشيسم اساساً با معرفي مؤلفه
اي است كه افراد بر اثر اختيار موجـود در   به دنبال جامعه ينگادوبا اشاره به  وودكاك

بـا   هـر چنـد  برداري از دولت، در غير اين صورت فرمان. جامعه، به آزادي و برابري برسند
كننـده خواهـد بـود    انقيـاد آن بيشـتر و تعـدي آن نابود   نظم اوليه و امنيت همراه است، 

  . )80: همان(
هواداران اصلي اختيارگرايي در مكتب آنارشيسم اسـت  بنابراين از نظر وي، گادوين از 

ي اياز نظر او، نكته اساس ـ. با قدرت و انقياد دولتي مبارزه كند دبايكه براي تحقق آن مي

                                                 
1. Sebastian Feb 
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 1گـذار بـر ذهـن   ثيرأل تيوسـا «ديدگاه او نسبت بـه   ،يافت گادوين ةتوان در انديشكه مي

اعتقـاد دارد كـه عـلاوه بـر      گادوين زيرا. برداست كه اختيار را با انقياد از بين مي »آدمي
زيـرا   ؛اول ذهن آنها را بيـدار كنـيم   ةها، بايد در وهل تغيير اجتماعي محيط زندگي انسان

 ـگيرو نيكي و مطلوبيت سرچشمه مي اعمال ارادي، از حكم و داوري نسبت به خوبي د و ن
رگون شوند و نيـروي  توانند دگهاي عقلي مي اعمالي عقلاني هستند و اين اعمال با انگيزه

لي را كـه بـر ذهـن    يثرترين وساؤاو م. گذاري بر ذهن و عقيده تغيير دادثيرأتمحيط را با 
بنابراين نهاد سياسي از اين طريـق ذهـن   . كندحكومت و دولت معرفي مي ،گذارنداثر مي

بـه   ،اگر ذهن بشر رهـا گـردد   كه ها و گادوين معتقدند آنارشيست. كند بشر را محدود مي
وودكـاك،  (تـر خواهـد شـد    هد داشت و پيوسته به حقيقت نزديـك ف خطا تمايل خواكش

هـا از   پردازد كه انسـان  وودكاك در كتاب آنارشيسم به بررسي اين امر مي. )98-99: 1368
آنها به يكسان بـه   بارةند و عدالت بايد دربه سبب استقلال ذاتي خود، برابر نظر اخلاقي و

  .ها بايد بدون تبعيض به همه ارزاني شودها و حمايتكار رود و فرصت
انسـان  «بحـث از   ،كنـد مـي  هاي آنارشيسم كه وودكـاك بـدان اشـاره   از ديگر ويژگي

2خودبنياد
را بـه عنـوان آرمـان وي    خودبنياد  ، انساناشتيرنر ةاو با اشاره به انديش. است »

رض بـا ديگـران   انسانِ مدنظر او، انساني است كه وجودش در برخـورد و تعـا   .شمردبرمي
هر چيـزي بـا    بارةدر. گذاردنمياي پا پس  نوع وسيله يابد و در به كار بردن هرتحقق مي

اساساً از اين حيث دولت را  پردازد ورحمي از ديدگاه آسايش و رفاه خود به داوري ميبي
قاد برد، به باد انتبين مي اش، كه خود فرد را ازفردي به سبب خاصيت اقتدارگرايي و ضد

آن را بـه صـورت    هـر چنـد   ،بنابراين او خواهان برابري ميان خودبنيادان اسـت . گيردمي
  . )126: همان(موازنه قدرت است  ةبيند كه زائدتنشي مي

با اين همه اشتيرنر در جدال خود براي رسـيدن بـه خويشـتن، خـود را بـا حكومـت       
مـن و دولـت يـا حكومـت،     «: دكن ـاينگونه بيان مـي  اشتيرنراز نظر وي، . سازدرو مي روبه

من، انسان خودبنياد، عميقاً علاقه بـه رفـاه و آسـايش ايـن جامعـه      . دشمنان همديگريم
بـراي  . كـنم بـرداري مـي  فقط از آن بهره .كنم چيز را فداي آن نميمن هيچ. بشري ندارم

                                                 
1. Mind 

2.self-foundation man 
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 ـ(بايد آن را به دارايـي خـودم تبـديل كـنم      ،برداري را داشته باشمآنكه توانايي بهره  ا ازب

. )135: 1368وودكـاك،  ( »دهـم هاي خودبنياد را تشكيل مـي اتحاديه .)ميان برداشتن دولت

به عنوان آنارشيست فردگرا، از اين اهـرم بـراي مبـارزه بـا دولـت بهـره        اشتيرنربنابراين 
كننـده سرنوشـت خويشـتن    تعيـين  ،اي است كه افـراد  گيرد و خواهان تشكيل جامعه مي

  .كند خود مي ةنسان خودبنياد را نيز وارد نظريهستند و وودكاك اين ا
 ،پـردازد در كتاب خـود بـدان مـي    وودكاكآنارشيستي كه  ةهاي ديگر جامع از ويژگي

 ؛دهـد آن را توضـيح مـي   پـرودن است كه با اشاره به  »گرايي در امتداد فردگرايي اجتماع«

او معتقـد  . هـاي مـا   آغاز است و هم هدف غاييِ تـلاش  ةفرد هم نقط ،از نظر پرودون زيرا
چيزهـا و   ةهم. توانند در خويشتن خودشان زندگي كنندهاي منفرد نمي انسان«: است كه

و  بنـابراين جامعـه   .ن روابط متناسب يا گروهاي مسلسل وجـود دارنـد  ها درو انسان ةهم
رو جامعـه هـم   از اين. بخشي از جامعه هستند ،هاي واقعي آن و حتي خانواده ارگان ةهم

هـاي فـردي بـه تحليـل رونـد و       اي شود كـه در آن تفـاوت   يت سخت و يكپارچهنبايد كل
گرا در سوسياليسم اقتـدار  ويژهبنابراين دولت و حكومت به .)144: همان( »همساني برخيزد

  . پي اين همساني است و بايد نابود شود
 ةنماينـد  .اسـت موجود در آن  »شورشگري« ،از منظر وودكاك، ويژگي ديگر آنارشيسم

 بـاكونين وي بـه نقـل از   . استميخائيل باكونين  گرايي نيزگري و عملاين كنش ةجستبر
اي ببنديم كـه تنهـا بـه     بگذاريد اطمينان و اميد خودمان را به آن روح جاودانه«: گويدمي

نشدني زنـدگي  خلاق ابدي و كشف ةبرد كه سرچشم كند و از بين مي اين دليل ويران مي
بنابراين بايد گفت كـه  . )202: همان( »نيز كششي خلاق استكشش به ويران كردن . است

 ،از دل ويرانـي  زيرا ؛بلكه خلاقيت است ،نيز ويراني نه تنها خسارت است وودكاكاز نظر 
اي مطلـوب  جامعـه  ،گيرد و از دل اين خلق جديـد يك خلق جديد براي انسان شكل مي

از طريق شورشـگري   كوشدكه ميداند را فردي مي باكونينوي . انسان نيز خواهد تراويد
ها و انبوه خلق كه به زعم وي به دنبال آزادي بدون سازمان و تمركز دولت  و طغيان توده

رو است كه با دولت نيـز مخـالف   هستند، سرتاسر اروپا را با اين موج همراه سازد و از اين
نيـز بـا   وودكـاك خـود   . بـين بـردن آن دارد   حل هجومي سعي بـر از و از طريق راهاست 

  .پيوستن به مبارزات آنارشيستي، به دنبال خلق جديد است
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هاي آنارشيسم از نظر وودكاك است و اين را در  از ديگر ويژگي »نظريه با عمل«پيوند 

چيز بايـد بـه   همه«: معتقد است كروپوتكيناز نظر وي، . دهدنشان مي كروپتكين ةانديش

از نظـر او ايـن   . »يـارات را در دسـت بگيرنـد   ها بايـد اخت  جامعه برگردد و از نظر او كمون

اي هسـتند كـه جـامع همـه علائـق اجتمـاعي        هاي داوطلبانه هاي كارگزار، انجمن كمون
ه اين علائق و اختيـار فـرد   كه مستقيماً وابسته ب(هايي از افراد  هستند كه به وسيله گروه

 كند و معتقـد اسـت  مي )در دولت( را جايگزين مفهوم كار 1او نياز. شوندارائه مي )هستند
رفع كند و ايـن بـه ايـن     ،كمون بايد از لحاظ اقتصادي نياز كساني را كه بدان نياز دارند كه

اي به وجود آيد كه افراد آزادانه نيازهاي واقعـي   ست كه دولت بايد از ميان رود و جامعهمعنا
ابري و مالكيـت  بنـابراين نـابر  . عمـل كننـد   ز هرگونـه اجبـار  خود را به دست آورند و فراغ ا

بايد نظام كه بل ،ما نبايد نظام سوسياليستي اقتدارگرا حاكم شودا ،خصوصي بايد از بين برود
 يـزي جـز توطئـه و همدسـتي بـراي     كروپوتكين دولـت نـوين را چ  . داوطلبانه تعاوني باشد

  .)275-274: 1368وودكاك، (كند  كشي و فاسد كردن شهروندان معرفي مي بهره
خصـلت شـاعرانه و   «كند كه با  تولستوي را آنارشيستي معرفي مي ،همچنين وودكاك

او در يكـي از جملاتـش   . آيدميعدالت و نفي ستم بر افراد بر به دنبال »اشگرايانهطبيعت

اي تلقـي   را نهادهاي پيچيده - نه تنها حكومت روسيه - ها من تمامي حكومت«: گويدمي

به آنها چهره قدسي داده، تـا از طريـق    بيعتاستفاده از طكنم كه سنن و رسوم و سوءمي
به اعتقاد من آنان كـه در  . ها را مرتكب شوندبارترين جنايتزور و بدون بيم از كفر، نفرت

بايد براي رها ساختن خود از قيـد   ،آرزوي بهبود بخشيدن به زندگي اجتماعي ما هستند
مانـة مـا   دنشـان در ز كه شرارتشان و در عين حال عبث بو تلاش كنند هاي ملي حكومت

هايي عقلاني از جمله عـدالت،  رو طبيعت خود ويژگياز اين. شودبيش از پيش آشكار مي
: همـان ( »از آن در رفـع ظلـم بهـره جسـت     توانداختيارگرايي را دارد كه ميفردمحوري و 

 ـ تـوان گفـت تولسـتوي، بـا رويكـرد عقـل      بنابراين مي .)305 صـدد نفـي   خـود در  ةگرايان
 گرايــيآل او نيــز يــك نــوع طبيعــتايــده ةنمونــ. اســتدر انــواع مختلــف  اقتــدارگرايي

  . يابدها تحقق مي گرايانه است كه با دفع دولت آرمان
 

                                                 
1. need 
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  آنارشيسم راديكال 

بـدون   ةبا تمامي انتقادات از آنارشيسم و متهم كردن آن به تلاش براي ترسيم جامع ـ
اي جديـد و متفـاوتي از   دوره آنارشيسم ،دولت به عنوان امري غير ممكن، در عصر جديد

اي را بـراي ايـن   پروازانـه يكي از كساني كه تلاش بلند. است را در حال گذراندن 19قرن 
انجـام داده   ،ناميـد  1عنوان پيوند آنارشيسم بـا سياسـت راديكـال    باتوان گذار يا آنچه مي

شيسـم  اي كـه آنار واژه ؛اسـت  2آنارشيسماو واضع اصطلاح پست. است سال نيومناست، 
كوشـد بـا اسـتمداد از    او مـي . دهـد از صافي پساساختارگرايي عبور مـي قرن نوزدهمي را 

هـايش   سنتي را از محـدوديت تفكر پساساختارگرايي، تئوري آنارشيسم  اهيممفاز اي  پاره
نجفـي،  (دررو سازد  برهاند و از طرف ديگر تفكر چپ راديكال را با افق نوگشودة آنارشي رو

1391 :12( .  
  : نويسدمي »آنارشيسم و سياست راديكال«عنوان  با اي ل نيومن در مقالهسا

كنـيم و حتـي در   مي زندگيي گذاري رواني و عاطفما در قدرت سرمايه«

نهاد ما ميل و اشتياقي به سلطه هست كه بايـد ابتـدا آن را از خـود بيـرون     
بـه  يا همـان طغيـان   (پس خيزش . كنيم و سپس به آزادي و رهايي برسيم

مشـاركت   در نهادهـا  -  بـرخلاف انقـلاب   -  نـه فقـط   )اشمعناي اشـتيرنري 
توان خيزش را قسمي طغيان شخصي قلمداد كـرد،  بلكه اصلاً مي ،جويد نمي

توانـد  اين طغيان مي. بند قدرتكوشش براي بيرون كشيدن خويش از تخته
هـاي  شيزگوني بپذيرد و راستش در تراز زندگي هرروزه با خهاي گونهقالب

آزمـون و   ،هاي خيـزش ترين شكلاما يكي از مهم. شويممتعددي مواجه مي
هاي زنـدگي متفـاوتي اسـت كـه      هاي سياسي، بديل و شيوهخطا در فعاليت

تـوان  كـه مـي  به عبارت ديگر، نشان دادن اين .تابع قيدوبندهاي دولت نباشد
ايي را سـازمان  ه ـ هايي را تعريف كرد و جماعـت  زندگي ،بدون مداخلة دولت

ايـن بـه معنـاي    . داد كه نقداً در حكم رها شدن از يوغ قدرت دولـت اسـت  
اي گيري فعالانـه اين به معناي كناره ،درست برعكس .گريزي نيستسياست

                                                 
1. Radical Politics 

2. Post-anarchism 
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قـدرت و  . گيـرد است كه اقتدار بنيادين دولت را از بيخ و بن به پرسش مـي 
ا به رسميت بشناسـيم  گرو آن است كه ما اين قدرت ر تسلط دولت بر ما در

رسـميت   اگر ما ديگـر ايـن قـدرت را بـه     ،كه اشتيرنر گفته است و همچنان
 »ريـزد مـي خـود فرو نشناسيم، نظـم مسـتقر و نهادهـاي وابسـتة آن خودبـه     

)Newman, 2008: 101-104( .  
وضعيت  ويژهبهحل جديدي براي تطابق آنارشيسم با وضعيت جديد راه ،نيومن ةنظري
هـاي   ما شاهد كاهش روزافزون نقـش و اقتـدار دولـت در حـوزه     زيرا. است شدن جهاني

در . مختلف هستيم و همين نكته است كه شايد بتواند به آنارشيسم قوتي دوباره ببخشـد 
  . هاي آن به اجمال آورده شده است ها و ويژگي آنارشيسم و خاستگاه ،زير در يك جدول

  هاي اصلي آنارشيسم خاستگاه  ديد آنارشيستيمبناي جامعة ج  هاي اساسي آنارشيسم ايده

دروني بودن و فردي بودن 
  ها شورش آنارشيست

گرايي آنارشيسم به دليل ضد اتوپيا
هاي  ترس از اقتدار ناشي از وعده

  گراييآرمان

: ش جهت عبور از دو مكتبتلا

ياليسم و ليبراليسم با سوس

تي و سحركتي فراسوسيالي

  دولت ةليبراليستي دربارفرا
  

  و خوفناكي نسبت يبدبين
  به دولت

وارِ دهي اجتماعنياز به سازمان
  گرايي آنارشيسمزندگي و طبيعت

  مداريخودراني و خويشتن  ييدشمني با دموكراسي بورژوا
  مبادله و ارتباطات انجمني  نقد اقتدار سوسياليستي
  شخص يا فرد به عنوان

  بخشمنبع الهام
از رقابت افراد مفهومي برگرفته 

  اقتصاد بورژوايي
  ا چونان صاحبانهتوده

  حقيقي جامعه
بدبيني نسبت به تمركز و 

  ريزي برنامه

  مبارزه با استعمار

  تكامل اجتماعي

Table1) 
 Guérin, 2012: 1-52 

  

  هاي كارگري اتحاديه
  گراييكمون

  پيوند نظريه و عمل
  چگونگي مديريت خدمات عمومي

  فدراليسم
  گراييالمللبين
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 شدن و ايدئولوژي آنارشيسم  جهاني

هاي مختلـف جهـان   فزون بخش به ترين معني به همبستگي روشدن در كلي جهاني
شود و فرآيندي است كه به اشكال پيچيده تعامل و وابستگي متقابـل، فرصـت   اطلاق مي
به صورت  ،ده استشدن ش ريف متعددي از جهانيااما با توجه به اينكه تع. دهدظهور مي
  : هاي زير برخوردار است شدن سياسي از ويژگي توان گفت جهانيموجز مي

روابط اجتماعي را از محيط داخلي كشورها خارج سـاخته اسـت و    ،جهاني شدن .1
 ). Giddens, 1990(نهايت زمان و مكان قرار داده است آن را در قلمروي بي

حاصـل جهـاني    ،ومي در جهـان عم ـ هاي يمش خطها و  تقارب و نزديكي سياست .2
 هـا رنـگ شـدن اقتـدار داخلـي دولـت     اي كه مـا شـاهد كـم    به گونه ؛شدن است

 . )Common, 1998(هستيم   )هاحكومت(
ة شدن به لحـاظ سياسـي را رهـايي امـر اجتمـاعي از سـيطر       اي جهاني اساساً عده .3

. كاهـد مـي  ها بنابراين جهاني شدن از اقتدار و خودمختاري دولت. انددولت دانسته
  ).Scholte, 2000: 9( دهند روند و انقراض دولت ملي را نويد ميبرخي نيز فراتر مي

ثير آن در پيـدايش  أشدن سياسي اجتمـاعي، ت ـ  هاي اصلي جهانييكي از ويژگي .4
الملل و حتـي داخلـي و تغييـر    بين ةبازيگران جديد سياسي و اجتماعي در عرص

 .)100: 1385نيا، شهرام( موقعيت افراد و بازيگران قديمي است
ــاني  از ويژگــي .5 ــر جه ــاي ديگ ــه مســائل    ه ــه ب ــاعي، توج شــدن سياســي اجتم

مرزهـاي   ،در قـديم . بشر و فرهنگ سياسـي نـوين اسـت    محيطي، حقوق زيست
سـبب تفـاوت و تنـوع     ،شـد ها تعيـين مـي  فرهنگي و هويتي كه با دخالت دولت

رنـگ كـرده   مرزها را كم كم و بيش اين ،شدن اما جهاني. شدفرهنگي جدي مي
 .)104-103: همان( است

گيـري  سـاز شـكل  فرهنگـي، زمينـه   ها و تكثـر كيدش بر تفاوتأجهاني شدن با ت .6
خوب شده است كه احترام به نقش افراد در سياست، در نظر گرفتن و  حكمراني

 ـ  بهره مين حـداكثر شـادي بـراي    أگيري از امكانات اقوام محلـي، پاسـخگويي و ت
 .هاي آن است لفهؤاز جمله م ،ها ها و دولتمحوري حكومتمردم، عدالت

هاي خودمختار محلي فاقـد قـانون اساسـي     گيري حكومتجهاني شدن به شكل .7
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ويژگـي  . ده اسـت كـر كمـك   ،تابنـد  نمـي كه ستيز اقتدارگرايي دولت را بر تصلب
 . اصلي آنها نظم خودانگيخته است

  

  دولت ةزدايي از حوزفرا قلمروشدن و  جهاني

هـاي  دولـت . دولـت هسـتيم   ةاز حوز 1قلمروزدايي شاهد فرا شدن، ما در عصر جهاني
اول اينكه پـس از  . دارندچند ويژگي اساسي  ،وستفالي به وجود آمدند ةملي كه با معاهد

دوم اينكه جمعيـت خـاص   . شوندها در مرزهاي سرزميني مشخص تعريف ميدولت ،وستفالي
طلبند و اينها اسـاس حاكميـت ملـي آنهـا را تشـكيل      مي خود را دارند و دولت خاص خود را

دهـي بـه مواهـب سياسـي، اجتمـاعي،      ها مسئوليت توزيع و شـكل  اينكه دولت سوم. دهدمي
جهـاني  . اما جهاني شدن باعث شكسته شدن اين الگو شـده اسـت  . فرهنگي و معنايي را دارند
عناسازي را از دست دولـت خـارج   هاي گوناگون ارتباطات، انحصار م شدن به دليل ايجاد حوزه

هـا در ايـن زمينـه    ملي موجب كاهش نقـش دولـت   كرده است و قلمروزدايي و افول مرزهاي
ثير روزافزون جهاني شدن و ارتباطات در عصر جديـد، بايـد   أبا توجه به سرعت و ت .شده است
موجوديـت خـود    يارود بين مي ال اصلي پاسخ داد كه اساساً اقتدار دولت به كلي ازؤبه اين س

شدن در حـوزه سياسـت و حكومـت ايجـاد      ثيري كه جهانيأترين تمهم. را حفظ خواهد كرد
هاي كنوني حاكم بر جوامـع انسـاني موسـوم     ضد دولت ترديد تهديدي است كه بربي ،كندمي

   .)102: 1382نوازني، (گيرد هاي ملي صورت مي به دولت
بـوده و بـا    فناّورانـه كـه حاصـل نـوآوري    تحـولات پويـا    معتقد است كه 2جيمز روزنا

هـاي جديـد را بـه     ها و سـازمان  ونقل تقويت شده است، تشكلپيشرفت ارتباطات و حمل
ها و نهادهاي نو براي دسترسـي بـه    رو تلاش اين تشكلاز اين. عمل كشانده است ةصحن

موجـب تشـديد و گسـترش     خـود در خـارج از كشـور    ،منابع خارجي يا تعامل با همگان
  . )49: 1379واترز، (ويايي جهاني شدن است پ

سياسـت، ايجـاد نهادهـا و     ةدر حـوز  ويـژه ترين آثار جهاني شدن بـه بنابراين از عمده
دولتي است كه منجر به ايجاد چالش در تفكيـك بـين سياسـت داخلـي و      تشكلات غير

ال ؤر س ـخارجي و سرزميني و غير سرزميني است و تلقي كلاسيك و متعارف از دولت را زي

                                                 
1. Ultra- Deterritorialization 

2. James N. Rosenau  
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اقـدام از  «امكـان   ،بر اثر سياست جهـاني  ،سازي گستردهاين تشكل). Walker, 1993(برد مي

1راه دور
در . بـرد ها و فضاهاي مكاني را از ميان مـي ثير وجود فاصلهأت را فراهم مي سازد و »

عظيمـي از بـازيگران فرادولتـي نيـز      ةولـي بـا شـبك    ،مانـد  خواهد يبرجاها اين فضا دولت
 ،آموزنـد  چه از جهاني شدن سياست مييگران داخلي و خارجي با ترويج آناين باز. اند مواجه

شـدن    از تجليـات ايـن فراگيـري جهـاني    . ملي را نيز بـه همـراه دارنـد    اثرگذاري بر دولت
ها با فراگيري اين قواعـد و اصـول   در واقع اين گروه. بشر است سياست، رژيم جهاني حقوق

ايـن شـامل   . )39 :1384سـليمي،  (دهند ها جهت ميخلي، به رفتار دولتدا و انتقال به سطح
  .رفتند ها از انجام آن طفره مي دولت ،شود كه در گذشتهآن رفتارهايي نيز مي

  

  جهاني شدن و رويارويي دولت با خودانگيختگي افراد 

كـي  ي. شمردجهاني شدن بر ترين پيامدهايارتباطات و رسانه را بايد از مهم گسترش
نـه  گوهايي است كـه ديگـر از هـيچ    گيري شخصيتوردهاي مهم اين پيامد، شكلااز دست

آيـد كـه   فضايي به وجـود مـي   كه ه نيومن معتقد استكچنان. كننداقتداري تبعيت نمي
ــت ــايي دول ــراي كنتــرل جريــان اطلاعــات در داخــل و بيــرون از توان  هــاي اقتــدارگرا ب

  . )424: 1389، نيومن(شود هاي خود محدود مي سرزمين
و به همين جهت داراي شماري  ، در طول زمان و مكان گسترده استايتعامل رسانه

افـراد   ،اي در تعامل رسانه. سازدو متمايز ميرهايي است كه آن را از تعامل رودر از ويژگي
مخفـي بـودن هويـت     ،هـاي ايـن تعامـل    هاي متمايز و مجزا هستند و از ويژگي در بافت

هاي اين كنش از راه دور ايـن اسـت كـه افـراد،     از ويژگي. )103: 1389سـون،  تامپ(ست آنها
ديگر اينكه به آنها ايـن فرصـت   . )122: همان(پاسخگو به اعمال و اشخاص ديگري هستند 

دهد كه خود نوع ارتباطشان و به طـور كلـي رفتارشـان را تعيـين كننـد و ايـن از       را مي
. كنـد گيري اين نوع شخصيت ايفـا مـي  شكلشدن در  هاي مهمي است كه جهانيويژگي

نقش دولـت را   ،هاي زير توان گفت جهاني شدن با به وجود آوردن ويژگيبه طور كلي مي
  : دولتي را شكل بخشيده است در عرصه سياسي محدود كرده و يك هجمه عليه اقتدار

جديد را بنا نهاده اسـت و بـدين وسـيله     اجتماعي - سياسية حوز ،شدن جهاني .1

                                                 
1. Action at a Distance 
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 .ده استكررقيبي را براي دولت ايجاد  هايها و تشكلگروه

هـا از   هـا را تغييـر داده و انتقـال ارزش    سبك تعليم و تربيت ارزش ،جهاني شدن .2
گونـه نقـش افـراد    حوزه دولتي به حوزه عمومي را تسهيل نمـوده اسـت و بـدين   

 .را دگرگون ساخته است اهانساني در يادگيري و ياددهي ارزش

هـا   ها و اقليتگرايي دولت را زايل كرده است و نقش قوميتمطلق ،جهاني شدن .3
 .را در سياست افزايش داده است

شدن اقتدار مركـزي و دولـت در جامعـه از     رنگسبك فدراليستي حكومت و كم .4
 .نتايج مستقيم جهاني شدن است

رنـگ   كـم  ست ودر جامعه را تغيير داده اها و ارتباطات مشاركت رسانه ،شدن جهاني .5
 .ها و استفاده ابزاري از آنها را سبب شده است شدن نقش دولت در بسيج توده

 هــاي فمينيســتي و ويــژه جنــبشبــه - هــاي اجتمــاعيشــدن جنــبش جهــاني .6
 ـ  آده است و كررا تقويت  - زيستي محيط خـود رفتـار را تعـديل     ةنها نيـز بـه نوب
رزه عليـه نـابرابري در حقـوق    هـا از طريـق مبـا   به بيان ديگر اين گروه. اندنموده
 .)190: 1388نش، ( اندهاي مختلف، عليه دولت شوريدهگروه

از . جديد از پيامدهاي ديگـر جهـاني شـدن اسـت    گيري شهروندي جهاني شكل .7
هـا و مدرنيتـه    شـدن، رسـانه   هاي مهم اين شهروندي كه متأثر از جهـاني ويژگي

هـاي   از ديگـر ويژگـي  . ستهاتعمل شهروندان در برابر دول است، افزايش فضاي
برابـر   است كه با موضوع پسـامدرنِ مسـئوليت در   1تفاوت ةلئمس ،اين شهروندي

ها مطرح حقوق واحد را كه دولت ةلئمس ،اين نوع شهروندي. غيريت ارتباط دارد
ها از استحقاق  از افراد و طبقهرخي بازهم تنها ب زيرا ؛دكشبه چالش مي ،كنندمي

جديـد ناشـي از جهـاني شـدن بـا       بنابراين شـهروندي . دارندحقوق فردي برخور
ار دولتـي در توزيـع مواهـب    گيري از امكانات و اعتراضات، خود را عليه اقتدبهره

 .دهد سازمان مي اجتماعي

ها  گرايي چندقوميتي در مقابل دولتگيري نوعي چندفرهنگشكل ،جهاني شدن .8
گونـه كـه   همـان . ده اسـت رك ـنگـر را تسـهيل   گرا و خـاص اقتدار ةدر يك جامع

                                                 
1. Difference 
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هـاي اقليـت عـلاوه بـر داشـتن      در اين جوامع گروه«: كنداستدلال مي كيميليكا

تـا از مشـكلات    ،حقوق برابر بايد از حقوق متمايز و متفاوتي نيز برخوردار باشند
 »جـو رهـايي يابنـد   پرسـتي سـتيزه  فاوتشان با فرهنگ مسـلط و از نژاد ناشي از ت

)Kymlicka, 1995: 30-31(. فضـايي   ةكننـد تواند فـراهم شدن مي بنابراين جهاني
خواهـان   ،هاي اقليت ايجاد كند كه به دليل توزيع نامناسـب امكانـات   براي گروه

  .فشار بر دولت باشند
 عت خاص انساني، يعني اقتدارگريزيشدن فرآيندي است كه با توجه به طبي جهاني 

با توجـه بـه   . داخل و خارج كرده استشكل گرفته و دولت را متوجه نيروهاي موجود در 
دادن  ها هنـوز در حـال از دسـت   رسد دولتها، به نظر ميشدن و رسانه پيشرفت جهاني

هـاي   تنهـا در ايفـاي نقـش   اي نه چنـدان دور،  اختيارات خود هستند و احتمالاً در آينده
يي ماننـد  هـا  محدود خواهند شد و اين فضا را براي تجديد زيست ايدئولوژي اساسي خود

كه از يكسو مبتنـي بـر اختيـارگرايي فـرد اسـت و از سـوي ديگـر         فراهم كند آنارشيسم
 .ن فشار دولت بر اجتماع سياسي استخواهان كم شد

  

  هاي عصر جهاني شدن و نسبت آنها با تحقق ايدئولوژي آنارشيسم ويژگي

فـت كـه   تـوان گ هايي كه براي عصر جهاني شدن برشمرده شد، مي با توجه به ويژگي
1نئوليبراليسم« ةفلسفچون هايي هم گيري پديدهدر وضعيت جهاني شدن ما شاهد شكل

« 

و  »هـاي مجـازي   رسـانه «و  »هـاي اجتمـاعي   جنـبش «، )نوزيك و هايك هاي يهمانند نظر(

 ـ  »زيستمحيط«و  »نيسميفم«اهميت يافتن  سـتيزي  خـاطر ماهيـت اقتدار  ه هستيم كـه ب

 . ا تسهيل بخشيده استخويش، تحقق ايدئولوژي آنارشيسم ر

  

  نئوليبراليسم و آنارشيسم ةجهاني شدن، فلسف
كيد بر منزلـت انسـاني و آزادي فـردي را اسـاس     أگذاران فلسفة نئوليبراليسم، تبنيان

را در برابـر هـر شـكلي از     نئوليبراليسـم متفكران اين فلسـفه،  . دانند اصلي اين فلسفه مي
ي را جايگزين انتخـاب آزاد فـرد   انتخاب اشتراك كه عقيده و به كار گرفتند مداخلة دولتي

                                                 
1. Neo-liberalism 
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هاي اساسي نئوليبراليسم ايـن اسـت   از ويژگي. )13: 1386هـاروي،  ( و او را تهديد كند دكن
امـا ايـن مخالفـت بـه      .كه درون خود، موجب پيدايش فرهنگ مخالف وسيعي شده است

هاي داخلـي تمركـز   و بر تضاد پذيردهاي اساسي اين فلسفه را مي اي است كه بنيان گونه
برابـر   گيـرد و آنهـا را در  له حقوق و آزادي فردي را جدي مـي ئاين فرهنگ، مس. كندمي

گذارد و ايـن  اقتدارگرايي و خودسرانگي هميشگي قدرت سياسي، اقتصادي و طبقاتي مي
در عصـر  . )246-245: همـان (مقاومت در برابر اقتدار، اسـاس فلسـفة نئوليبراليسـم اسـت     

هاي اصلي اين وضعيت تبديل شـده اسـت و    اين فلسفه به يكي از مشخصهشدن، جهاني 
فردريش و  رابرت نوزيكاند،  دو تن از كساني كه چنين رهيافت نئوليبرالي را دنبال كرده

  . هستند فون هايك
آيـد كـه بـا    صدد اثبات اين امر برميدر »شهر و يوتوپيادولت، آرمان«در كتاب  نوزيك

. هاي فـردي فـراهم كنـد    ي، فضايي را براي دفاع از حقوق و آزاديستيز با دولت حداكثر
هاي سـاكن در آن   همة افراد و گروهاي است كه در آن  جامعه ،شهر نوزيكبنابراين آرمان

زننـد و راه خـود را بـراي سـاختن اهـداف و      دست به گـزينش مـي   ،بدون دخالت دولت
كننـدة  توانـد فـراهم   حـداقل مـي   دولـت «: گويدوي مي. سازندهاي فردي هموار مي آرمان

 »كنـد ها باشد، اما دولت گسترده حقوق افراد را نقض مي ترين و بيشترين برابريگسترده

)Nozick, 1974: 149( .    اي وضـعيت دولـت در عصـر     بنابراين آرمـان دولـت حـداقل گونـه
ي عمـل بيشـتري برخوردارنـد و    ضـا كند كـه افـراد در آن از ف  جهاني شدن را ترسيم مي

  .دهد تيارگرايي آنارشيستي را گسترش مياخ
، بـه  »انگيختـه نظـم خود «با مطرح كـردن مفهـوم    فردريش فون هايكاز سوي ديگر 

او با مطرح كردن . شودتحقق فضاي عمل بيشتر فردي در وضعيت جهاني شدن نزديك مي
او . ندشان را دارها توان كنترل جامعهت كه انساناين مفهوم درصدد نشان دادن اين امر اس

صدد اين اسـت  گويد و درهاي غير متمركز سخن مياز هماهنگ شدن اعمال فردي در بازار
ولي تمس ـهـا و تعـاريف از پـيش تعريـف شـده بـر افـراد         تا شناختي را كه از طريق سازمان

  . )67- 66: 1387بري، (، كنترل و دفع نمايد )در مخالفت با آدام اسميت(گردد  مي
اي از زور و  هـيچ اسـتفاده   تواننـد بـدون  دهاي اجتماعي مـي اعتقاد دارد كه نها هايك

رو از ايـن  .گيرند و به آزادي افراد نيز خدشه وارد نكننـد دهي كلي شكل اقتدار و سازمان
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است كه با مطرح كردن نظم خودانگيخته، به دنبال نوعي سازمان است كه عامدانه بـراي  

 ،او ةانگيخت ـنظـم خود . معنا باشـد ينشده باشد و در آن اقتدار هم ب سيسأهدف معيني ت
يافته است كه افراد با ايجـاد يـك نظـم هنجـاري،     دفاع از نوعي سازمان اجتماعي تكامل

بنابراين آنچـه بـه عنـوان فصـل     . )142-141: 1385لسـناف،  (گذارند آزاد را مي ةبناي جامع
ت فـردي  توان در نظر گرفت، مجال دادن به اختيـارا مي نوزيكو  هايك ةمشترك انديش

آزادي  پـس . كنـد  به منظور حركت در برابر اقتدار دولتي است كه آزادي را محـدود مـي  
تلاقي فلسفة نئوليبراليسم و آنارشيسم در عرصـه جهـاني شـدن اسـت كـه       ةفردي، نقط

مسـتقر سـاختن    ،اين ايدئولوژي زيرا. كندامكان آغازي دوباره را براي آنارشيسم مهيا مي
كنـد  خيزد و اقتدار سازماني را نفـي مـي  مياست كه از افراد برصادي و سياسي نظمي اقت

 .)77: 1385ريد، (

  

  هاي اجتماعي و شخصي شدن سياست رسانه
هاي اجتماعي و نقـش آنهـا    هاي اصلي جهاني شدن، محوريت يافتن رسانه هاز خصيص

جايگـاهي  ها از طريق رسانه در  هافراد و گرو. هاست و تقابل آنها در برابر دولت در سياست
 تامپسـون . گيـرد هاي سياسي آنها فارغ از اقتدار دولتي شكل مـي  گيرند كه كنشقرار مي

از خويشـتن و تجربـه در جهـاني     ،»هـا  اجتماعي رسانه ةرسانه و مدرنيته؛ نظري«در كتاب 

ــي رســانه ــد اي صــحبت م  ــ. كن ــه در عرص ــد اســت ك ــد ةاو معتق ــاني شــدن، فرآين  جه
بدين معنـي كـه افـراد بـراي سـاختن هويـت        ؛شودزتر ميتر و باگيري، بازتابي خودشكل

: تامپسـون (گردنـد  مياز پيش به منابع شخصـي خودشـان بـاز   منسجمي براي خود، بيش 

1389 :254( .  
هاي اجتماعي در عصر جهاني شدن، به افـراد و شـهروندان    رسانه ،جان كينبه تعبير 
نات شــهروندي كننــد كــه از شّــر بــردة درون خــود خــلاص شــوند و محســكمــك مــي

ز ي ـقدرت تشخيص و تمي«، »دورانديشي« محسناتي چون. ا در خود بپروراننددموكراتيك ر

آگـاهي و  «، »شـهامت در تمركززدايـي از قـدرت   «، »اتكا به خـود «، »در وراي قدرت دولتي

بنــابراين وضــعيت . )169: 1389كــين، (... و »بوروكراســي دولتــي«، »درك جديــد از قــدرت

حق قضاوت افـراد خصوصـي در عصـر    : گويداست كه مي فوكوتعبير جهاني شدن يادآور 
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بنابراين از اين مسـير، راه بـراي   . )402: 1391هـداك،  (گير شده است عالم ،سياست جهاني
اي به منظور تحقـق اختيـارگرايي افـراد، بـه جـاي      برداري آنارشيسم از فضاي رسانهبهره
 . اهم شده استنيز فر هاي دولتيرطلبي نهادها و سازماناقتدا

  

  فمينيسم
گرايي انتقادي خود را گسترش هايي كه در عصر جهاني شدن، عمل يكي از ايدئولوژي

فمينيسم به دليـل انتقـاد   . شده گرديده، فمينيسم استاي جهاني داده و تبديل به پديده
از وضعيت پدرسالار كنوني، اعتقادات عميق ما دربارة خصلت جامعه، الگوهاي انديشـگي  

  . )243: 1386وينسنت، (ما را هدف قرار داده است  ةاد و روابط شخصي و صميمانافر
گو و پررنگ شدن نقش افـراد  وبر اثر جهاني شدن و مهيا شدن رسانه، مفاهمه و گفت

، 1حلي براي پايان بخشيدن به سركوبها نيز به دنبال راه تي، فمينيسمدر برابر اقتدار دول
 در واقـع . ي و سياسـي مختلـف و از جملـه زنـان هسـتند     هاي اجتماعي، فرهنگ در گروه

در برابـر جريـان قـدرت    ، مقاومـت  فوكـو هـاي   به پيـروي از انديشـه   ها حل فمينيست راه
هاي كنوني بر پاية نفي حقوق اساسي  از نظر آنها، ماهيت قدرت در دولت. گر استسركوب

از طريـق اعطـاي حقـوق    و ايـن   ري است كه بايد با آن مبارزه شودزنان و تداوم پدرسالا
، چنـين تلاشـي   آيرس ماريون يانگشهروندي متمايز  ةبه عنوان مثال نظري. ممكن است

بـه همـة   مشـاركتي،   - اي دموكراسـي ارتبـاطي  كوشد با مطرح كـردن گونـه  او مي. است
شده از جمله زنان، ضمن حفظ تفاوت خود با ديگران، امكان مشـاركت در  گروهاي سركوب

  . )28-27: 1390، توانا(تماعي ببخشد اج -  عرصه سياسي
هاي درون جامعه كه عليه افـراد و از جملـه    بنابراين فمينيسم نيز با شناساندن سركوب

گيرد كـه تقاضـاي كـاهش    شود، در اين مسيرِ مشترك با آنارشيسم قرار ميزنان اعمال مي
اصـل   زيرا ؛دارد دي فردي در اجتماع سياسي راتر شدن آزااقتدار و سركوب دولتي و پررنگ

 ةاي رسـيده اسـت كـه امكـان لغـو رابط ـ      بنيادي آنارشيسم اين است كه بشريت به مرحلـه 
ريـد،  (طلبانـه وجـود دارد   تو جايگزين كردن رابطـه همكـاري مسـاوا    برده -  ديرينة ارباب

1385 :128(. 

                                                 
1. Exclusions 
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  گراييزيستمحيط
اين امر . است يكي از پيامدهاي مهم ناشي از جهاني شدن، گسترش ارتباطات فراملي

هـا    به نوبه خود باعث رسيدن خبرهاي وقـايع منـاطق مختلـف جهـان بـه افـراد و گـروه       
هاي ديگر و پيوند متقابـل در سراسـر كـره خـاكي را      شود و آگاهي به مشكلات مكان مي

كنـد   هاي محلي يك جنبش را تسهيل مي دهد و همكاري مشترك بين بخش افزايش مي
 چــه در ايــن بــين بــراي جنــبشآن. ســازد ن را محكــم مــيملــي درون آو پيونــدهاي فرا

 ؛)185: 1388، نـش (ها بر اثر جهاني شدن است  زوال دولت ملت ،زيست اهميت دارد محيط
افكـار عمـومي فراملـي، در وراي اقتـدار دولتـي،       ةبه پشـتوان تا دهد به آنها اجازه مي زيرا

جهاني،  ةها به جامع يي دولترو پاسخگواز اين. محيطي را دنبال كنندهاي زيست سياست
ايـان را  گرو بـوم  هـاي سـبز   ر خود بكاهند و نقـش گـروه  سازد كه از اقتداآنها را وادار مي

تـك افـراد در حـل مسـائل     بـه تعامـل تـك    زيسـت جنبش محيط ةعلاق. تر بگيرندجدي
اي از جـويي زيسـت كـره   و مسـاوات  كـره  طبيعت يا به عبارت بهتر زيستزيستي، حفظ 

كاستن از اعتبار و نفوذ دولت از طريق پاسخگويي آن نسبت به مسائلي همچـون  و  يكسو
-310: 1386وينسـنت،  (... محـور و رشـدگرا و  گرايي، اقتصاد مصـرف تجارت جهاني، صنعت

هـاي ملـي    نظمي كه دولت زيرا ؛مجالي را براي ظهور آنارشيسم مهيا ساخته است ،)322
شود و اين امر جز ويرانـي و   ه جامعه تحميل مياند، نظمي است كه ب امروزي ايجاد كرده

بنـابراين آنارشيسـم خواهـان نظـم     . زيست نداردطبيعت و محيط ةدر حوز ويژهبهتباهي 
: 1385زيـن،  (هماهنگي ما با خودمان، ديگران و طبيعـت گـردد    ةخودجوشي است كه ماي

فضـاي   ،زيستيمحيط هاي هاي ملي بر اثر فعاليت بنابراين كاستن از اقتدار دولت. )10-25
 .كندعمل براي آنارشيسم را فراهم مي

  

  : تسهيل تحقق ايدئولوژي آنارشيسم در وضعيت جهاني شدن

  وجوه اختلاف و اشتراك

  وجوه اشتراك

هايي مشـترك ايـدئولوژي    و ظلم و ستم دولتي از ويژگي اقتدار اختيارگرايي، نفي -1
در آنارشيسم اين امـر در  . رنيسم استمدآنارشيسم و وضعيت جهاني شدن به مثابه پست
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ها اعتقاد بر اين دارند كه نيـاز بـه    آنارشيست. شودگرايي شاعرانه مطرح ميقالب طبيعت
انـد  كه پيش از اين او را فاسد كـرده  يبلكه از نهادهاي ،قدرت و دولت نه از طبيعت آدمي

د ه از اين نهادها رهايي يابنبنابراين افراد اين اختيار را بايد داشته باشند ك .شودناشي مي
سياسـت فضـايي متكثـري ايجـاد      ،مدرنيستيشدن پسا در جهاني. )110: 1368وودكـاك،  (

هـا خـود را بـا افـزايش اختيـارات افـراد انسـاني و ارتباطـات         شده است كه در آن دولت
انتخـاب و عمـل و    ةافـراد بـه دليـل گسـترش دايـر     . بينند لايه مواجه مياي و لايه شبكه

اختيـار دادن بـه   . اي چون دولت اثرگذار باشندتوانند بر نهاد گستردهشان مييرگذاريثأت
هـاي گروهـي و   شدن جنبش هاي قانوني عليه دولتشان، فعالشهروندان براي انجام رويه

شـدن اسـت   ستيزي در عصر جهـاني اجتماعي تحت ستم و انقياد دولت، نمونه اين دولت
  .دهدخويش جاي مي ةاسكه به نحوي آنارشيسم را در ك

مداري فرد از وجوه مشترك ايدئولوژي آنارشيسم و وضـعيت  خودراني و خويشتن -2
انـد كـه   ها و خودراني دو دشمندولت ،هااز نظر آنارشيست .شود شده محسوب ميجهاني

بايد در وهلة اول خودبنياد باشـد و علاقـة او    جا كه انسانو از آنگنجند در يك اقليم نمي
اربـاب و  بـدون  دولـت بايـد اراده كنـد و     زيرا ؛نظر گرفته شود، دولت بايد از بين بروددر 

از . )135-134 :همـان (( نيسـت   صورقابل ت بردگي موجود در دولت، حيات و عملكرد دولت
ثير أافراد و ت روهاي از راه د ثير كنشأشدن در ت توان اين امر را در جهانيسوي ديگر مي

كـردن   فرصت مستقل انديشيدن، عمـل  ،شدن جهاني. مشاهده كنيمآن بر دولت داخلي 
و بـه تبـع آن    در واقـع در ايـن وضـعيت   . دهداد ميدادن را به افر گرفتن و آموزش و ياد

دولتـي،   هـا، افـراد ايـن امكـان را دارنـد تـا فـارغ از نظـارت        گسترش ارتباطات و رسـانه 
. وان فاعـل شناسـا صـورت پذيرنـد    خودآييني خويش را نشان دهند و به تعبيري بـه عن ـ 

بنابراين جهاني شدن فرصتي است تـا خودبنيـادي فـرد آنارشيسـتي، خـود را در مقابـل       
خودبنياد در برابر دولت مقتـدر آن   ةتوان در قالب رويارويي سوژ دولت نشان دهد كه مي

  .را مشخص كرد
 ةبه عنـوان نقط ـ توان  نقش افراد در ترسيم قوانين و رفتارهاي اجتماعي را نيز مي -3

گونه كه وودكـاك در تفسـيري از   همان. شدن در نظر گرفت و جهانيمشترك آنارشيسم 
كند كه قوانين واقعي از نظر آنارشيسم ربطي بـه اقتـدار و وجـود دولـت     پرودون بيان مي

بلكـه از سرشـت خـود جامعـه نشـأت       ،شـوند قوانين حقيقي از بالا تحميـل نمـي  . ندارد
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هاي اجتماعي در عصر جهاني  گيري شبكهبا توجه به شكل. )16: 1368وودكاك، (گيرند  مي

 ـ       به نظر مي ،شدن  ثيرأرسد به صورت عرفـي ايـن بسـتر اجتمـاعي اسـت كـه در حـال ت
نيروهاي اجتماعي  ،شدن در واقع جهاني. سياست و قوانين جامعه است ةگذاشتن بر حوز

هـاي سياسـي و اقتصـادهاي     امرترين نظ ـقتدم بر را رها كرده است كه با عمل خود حتي
در عصر كـامپيوتر، دولـت    شلزينگيگذارد و به تعبير ثير ميأها تترين دولتسياسي قوي

ها در عصر جهـاني   بنابراين دولت .)633-632: 1389و رادلف، ران (ملت آخرين قرباني باشد 
ايـن همـان   توانند بدون تكيه به افراد انساني، دست به تدوين قوانين بزننـد و   شدن نمي

تـدوين قـوانين    ةتـا ايـد   دهد فرصتي است كه جهاني شدن در اختيار آنارشيسم قرار مي
  . مبتني بر طبيعت بشر را تحقق بخشد

آنارشيسـم در   ةكننـد هاي مهـم تسـهيل  از ويژگي »فدراليسم«و  »گراييالمللبين« -4

ي و دنبـال  هـاي محل ـ  ها با اعتقاد به تأسيس انجمـن  آنارشيست. عصر جهاني شدن است
. كننـد هاي برادرانة نوع بشـر را مطـرح مـي    اتحاديه ةمتمركز، ايد كردن يك سياست غير

اداره جامعـه بـر اسـاس     زيـرا  ؛ديگر نيازي به دولـت نيسـت   ،هابنابراين با استقرار تعاوني
گرايـي و فدراليسـم   المللبين. )Guérin, 2012: 51(گيرد  طبيعت اخلاقي انسان صورت مي

قلمروزدايي از دولت مشاهده كـرد كـه از يكسـو     فرا ةتوان در پديدشدن را مي در جهاني
نزديكـي،   ،از طريـق ارتباطـات   ،شـمول اسـت  اي جهـان شدن از آنجا كـه پديـده   جهاني

 ةآورد كـه يـادآور رابط ـ   خاصي از تعامل را ميان افـراد بـه وجـود مـي     صميميت و سبك
كند و از سوي ديگـر   وديت آن را تقويت ميانجمني در آنارشيسم است و امكان تولد موج

هـاي   هـا و فرهنـگ  هـا، هويـت  شدن با مركززدايي از دولت و توجه به حكومت  در جهاني
هـاي كـلان، نشـان از نـوعي فدراليسـم در       محلي براي ابراز وجود در كنار ساير فرهنـگ 

 ـ      جهاني شدن دارد كه از يكسو هويت ابع هـا مسـتقل و خودمختارنـد و از سـوي ديگـر ت
همانا اين فرآيندي براي ريشه دواندن ايدئولوژي آنارشيسـم  . 1ارتباطات جهاني با ديگري

شده است كه خواهـان وارد شـدن بـه    هاي مختلف و سركوب ها و فرهنگ در ميان هويت
  .هاي سياسي اجتماعي مبتني بر آزادي و همكاري مشترك هستند حوزه
مدرنيته از جهـاني شـدن، ايـدة    رد پستتلقي پساساختارگرايانه از قدرت در رويك -5

                                                 
1. Other 
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ها معتقدند كه نظمـي كـه    آنارشيست. ده استكرآنارشيسم را تسهيل  1نظمينظم در بي
و سـتم دولـت بـر    حاكي از اقتدار  ،شود توسط حكومت و دولت بر افراد جامعه حاكم مي

 ،شـود  نظمي محسوب مـي بي هر چندرو شورش عليه اين نظم مطلق از اين. جامعه است
 همـين امـر در تلقـي   . پـي دارد  نظمـي خلاقانـه اسـت كـه تعـالي و سـازندگي را در      بي

نكته قابل توجه مشترك در اين دو . مدرنيستي از اقتدار در جهاني شدن وجود دارد پست
نفوذ قدرت در روح و تن آدمي است كه از نظر پساسـاختارگرايي ماننـد نيـومن،     ،رويكرد

ه است و دولت هم دقيقاً بـه تـداوم ايـن وضـعيت كمـك      ذهن ما را در اختيار خود گرفت
رو بـا آنارشيسـم   از اين. رهايي از اين وضعيت است تلاش فردي براي ،كار اوكند و راه مي

 گيـرد شود و از اصول آن يعني خودراني براي رهايي از اين وضعيت كمك مـي  مرتبط مي
)newman, 2008: 101-104(درنيتـه جهـاني شـدن   مهمان چيزي كه در رويكرد پست ؛ 

مطرح است؛ يعني عمل سياسي افراد بدون حاكم شدن اقتدار سياسـي دولـت بـر همـه     
  .شود در جهاني شدن، فرد خود سازندة تعاملات محسوب مي زيرا. هاي زندگي اوجنبه
جامعة جديد سياسي منشـعب از جهـاني شـدن را تسـهيل      ،ئولوژي آنارشيسمايد -6

، »اختيـار «، »طبيعـت بشـري  « مبتنـي بـر   ةم به دنبال جامعدر حالي كه آنارشيس ،كند مي

از سوي ديگر جهاني شدن در حـال شـكل دادن    .است »تبادلات انجمني« و »فردمحوري«

سياسي،  سياسي، نهادهاي سياسي و اجتماعي جديدي است كه در آن بازيگران ةبه حوز
اقتصـادي، اجتمـاعي و   هاي سياسي بر محور تكثرگرايي فرهنگـي،  افراد، كنش رفتارهاي

هاي سياسي و اجتمـاعي جديـد و    در وضعيت جهاني شدن براي نظام. چرخدسياسي مي
يكـي از   ،هـا و فنـاوري اطلاعـات    هـا، دسترسـي بـه ارتباطـات، رسـانه      دموكراسي ويژهبه

هـا و   افـراد هـم بـراي شـناخت ارزش    . شود معيارهاي اصلي قدرت و برابري محسوب مي
 ـ  قرار ميمنافع خود ارتباط بر ثير عملكـرد و  أكنند و هم براي كسب اطـلاع از چگـونگي ت

توانـد ذهنيـت اقتـدارگرايي كـه     بنـابراين رسـانه مـي   . حاتيترجاقدامات حكومت بر اين 
تغيير داده و كنش ارتبـاطي را جـايگزين آن كنـد     ،داد ها و رفتار افراد را جهت مي ارزش

سرازير شدن آزادي فردي آنارشيسـم   كه اين همان مسيري است ).8: 1389بنت و انـتمن،  (
  .سازد در چشمة اقتدارستيزي جهاني شدن را ممكن مي

                                                 
1. Order of Disorder 
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 ،اشتـرين كـارويژه  توان وضعيتي برشـمرد كـه مهـم   جهاني شدن را مي در نهايت -7

ترين مهم كه گويد ميهابرماس  گونه كههمان. گوي همگاني استوگفت ةايجاد يك عرص
انـايي دولـت در   مراقبت در آن از ميان رفته است و تو هاي اين عرصه آن است كهويژگي

بنـابراين  . كاهش يافته است شكل دادن به اين محيطبارة گيري درخودگرداني و تصميم
د كـه  كـر گو معرفـي  وتوان تسهيل فرآيند ارتباط و گفت ويژگي اصلي جهاني شدن را مي

كه ويژگي  1)مشورتي(انه دمكراسي رايزن زيرا. كنندهمه اقشار جامعه در آن مشاركت مي
زنـي و مشـورت شـهروندان در ايـن     گـو، چانـه  وبا گفت ،پايدار اين جامعه و محيط است

و خـارج از گـود اقتـدار دولـت، در      هر كس از منظـر خـود  جامعه تداوم خواهد داشت و 
بنابراين اگر يكي از . )Habermas, 1999: 1; 2000: 52(د كن مداخله مي گيريفرايند تصميم

پراكسـيس و   ةكيد بر اختيار و آزادي فرد براي ايجاد عرصأهاي اصلي آنارشيسم، تژگيوي
 ـ وگفت  ـ    ،هابرماسـي اسـت   ةگويي برابـر از گون دولـت و   ةآن زمـان بـه نقـش اقتدارگرايان

البته بـا ايـن تفـاوت كـه     . )226: 1385ريد، (شود  ها در اين فرآيند، خدشه وارد مي سازمان
 ايـن  بـا وجـود  . كنـد مـي  اما آنارشيسـم آن را رد  ،پذيردمي هابرماس موجوديت دولت را

دهي بـه جامعـه بـا تكيـه بـر اصـلِ        ها در شكل د كوشش آنارشيستتوانجهاني شدن مي
 .خويشتن آزاد را مهيا كند

  
  وجوه اختلاف

زيـرا  . شدن است اختلاف آنارشيسم و جهاني ةضديت با دولت خود به عنوان نقط -1
امـا چنـين تلقـي از دولـت در      ،مطلق است و بايد از بـين بـرود   شر ،دولت در آنارشيسم

تواند در كنار ساير نهادهاي مـدني و  مي شدن دولت در جهاني. ن وجود نداردشد جهاني
هـايي را كـه همگـان    دهد؛ با اين شـرط كـه بتوانـد ويژگـي    دولتي به حياتش ادامه  غير

ها، پاسـخگويي، عـدالت در توزيـع،     هاز جمله اين خواست. مهيا سازد ،خواستار آن هستند
  .است... هاي مدني و مشاركت، آزادي ةواردكردن افراد در داير

گرايي اين ايدئولوژي توده در واقع. يسم استهاي آنارشگرايي از جمله ويژگيتوده -2
بنابراين سازمان سياسي خود را بر مبناي حركت  .پذيردرا به عنوان يك اصل اساسي مي

                                                 
1. Deliberative Democracy 
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. دگيـر احبان حقيقـي جامعـه در نظـر مـي    آنها را به عنوان ص زيرا ؛كندتوار ميها اس توده

هـا دولـت را بـه مثابـة      آنارشيسـت . پردازدخصوصي نيز مي بدين منظور به طرد مالكيت
امـا در  . گيرنـد و خواهـان نـابودي آن هسـتند    نظر مـي  ها در داران بر تودهسرمايه ةسلط

كنـد و حتـي از   ن است از مالكيت خصوصي دفـاع  ممك دولت وجود دارد و ،شدن جهاني
تبـادلات  . شـان تلقـي گـردد   آل براي رسيدن به زندگي آرمانياي ايدهنمونه ،منظر مردم

. جامعـه اسـت   ةادار ةنحـو  ةها نيز از نقاط اخـتلاف دربـار  وار آنارشيستو تعاونيانجمني 
اما در جهـاني   ،ندها خواهان رفتن دولت و حاكم شدن نظم خودانگيخته هست آنارشيست

 نـد توانيز ميتري نيافتهسازمان به صورت غير افراد تكتك كنيم كهشدن ما مشاهده مي
فعاليـت اعضـاي   . گذارنـد بثير أها، بر مسائل سياسـي ت ـ  گيري از رسانهاز راه دور و با بهره

  .اي از آن است نمونه ،گراييزيستهاي محيط جنبش
شناسـي وضـعيت    شناسـي و انسـان   سي، معرفـت شنا رسد مباني هستي به نظر مي -3

 ؛ولوژي آنارشيست تفـاوت مـاهوي دارد  ئمدرنيسم با مباني ايدجهاني شدن به مثابه پست
نظمي هميشـگي، تغييـر و   نهايت، بيمدرنيسم بر تكثر بيبه مثابه پستجهاني شدن  زيرا

ذيري و ناپ ـبينـي  عدم عينيت، فقدان قطعيـت، پـيش   ،تحول دائمي و عدم قطعيت هستي
در شناخت دنيا و سياليت هويتي، سرگشتگي و تغيير پايدار ) پرسپكتيويسم(منظرگرايي 

كنـد و  مرزهاي مدرنيسم سير مينان در چدر حالي كه آنارشيسم هم. تني استانسان مب
نمايد و با وجـود   ا ثابت فرض ميلايه زيرين هستي ر ،نظمي در دنيارغم اعتقاد به بيعلي

اينكـه   در نهايـت  .احتمالي بر فراروايت عقل در كسب معرفت اتكا داردكيد بر شناخت أت
كند و ناپايداري خلاف مبناي پسامدرن جهاني شدن كه انسان را بدون جوهر فرض ميبر

 جـوهره واحـدي در نظـر    ،آنارشيسـم بـراي انسـان    ،كنـد  را وضعيت پايدار او قلمداد مي
ريـزي  خود را طـرح  ةتواند آيندداند كه مييمختار و آزاد م گيرد و او را موجودي ذاتاً مي

 ،در حـالي كـه جهـاني شـدن     ،كيـد دارد أگرايـي ت به بيان ساده، آنارشيسم بر عام. نمايد
  .كندگرايي را تقويت ميوضعيت خاص

آينــده مشخصــي را بــراي بشــر  ،در حــالي كــه ايــدئولوژي آنارشيســم در نهايــت -4
 چگـذارد و هـي  درن پايان تـاريخ را بـازمي  پسام، وضعيت جهاني شدنكند، بيني مي پيش

جامعـه واحـدي بـا     ،به بيان ساده، ايـدئولوژي آنارشيسـم  . دكن تجويز مشخصي ارائه نمي
لبانه و مشـاركتي  هاي عدم زور، اقتدار و سلطه و مبتني بر نظم خودانگيخته، داوط ويژگي
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رماني را ترسـيم  آ ةاگر نگوييم جامع ،وضعيت جهاني شدن ،و در مقابلكند  را ترسيم مي

  . نمايد شماري از جوامع را تصور ميلااقل تنوع و تكثر بي ،كند نمي
 

  گيري نتيجه

شـده،  لايـه ر و لايـه ث ـكه عنوان يك وضـعيت مت توان گفت جهاني شدن بدر پايان مي
را كـه  هـايي   هاي معتبري است كه امكان تحقق بسياري از ايـده  ها و ملاكداراي ويژگي

ترين دستاوردهاي جهـاني  از مهم. كندرنگ شده بودند، فراهم ميته يا كمقبلاً از ميان رف
جهاني شدن ايـن عقيـده را كـه    . هاي مختلف است ها در عرصه شدن، كاهش نقش دولت

مفاهيم سنتي  و برده است ال ميؤزير س ،دولت به لحاظ تاريخي داراي هويت ثابتي است
گـويي كـه قـدرت آمـاده     . ل كرده اسـت بندي را دچار تحول و تنزحاكميت، مليت و مرز

 ،هـا جهاني شـدن در برابـر دولـت    زيرا ؛از دولت شده است واگذار شدن به بازيگراني غير
شـده  يـابي افـراد مغلـوب   امكـان  عنـوان  بانيرويي را فعال كرده است كه اين مقاله آن را 

فت افرادي كه با كـاهش اقتـدار دولتـي و بـه سـبب پيشـر      . كندمعرفي مي توسط دولت
تواننـد  كننـده، مـي  مفاهيم حقوقي و هنجاري ايمـن  ةفضاي ارتباطي و تحت لواي توسع

ايـدة نظـم خـود     ،جهاني شـدن . بدون ترس از مجازات شدن، اقتدار و سلطه را نقد كنند
كـه توسـط دولتـي     كـرده اسـت   هاي سنتي نظم ديگرانگيختـه  انگيخته را جايگزين ايده

و  شـد بخش به اشيا و حيات بشر اعمال مـي ني و نظمداراي مشروعيت و مقبوليت فراانسا
  . ه استشدهاي محلي با كلان را سبب  نظمي مبتني بر تقابل ارزشنوعي بي

نظمـي ناشـي از وضـعيت    اين مقاله در پي اثبات اين امر است كه در اين فـوران بـي  
سياسـت   راند و بازيگران جديدي را وارد حـوزه ها را به حاشيه مي جهاني شدن، كه دولت

اي مانند آنارشيسم، به وجود  هاي حاشيه اي براي تحقق ايدئولوژيكند، امكان و روزنهمي
سنخ نيستند، جهاني شدن بـه عنـوان يـك    آنارشيسم و جهاني شدن هم هر چند. آيد مي

كنـد كـه   جـاد مـي  وضعيت، خواسـته يـا ناخواسـته فضـاهايي را در اجتمـاع سياسـي اي      
نمـايي  ه خواهان كاستن از اقتدار دولتي هسـتند، فضـاي رخ  چنيني كهاي اين ايدئولوژي

 هـاي اجتمـاعي،   هـاي اجتمـاعي جديـد، رسـانه    نئوليبرليسـم، جنـبش   ةفلسـف . يابندمي
هاي وضعيت جهاني شـدن   كه از جمله مقوم... گرا وزيستفمينيستي و محيط هاي هنظري

در بـين آنهـا مشـترك    نچـه  آ. نـد كن هاي آنارشيسم را دنبال مي بخشي از آموزه ،هستند
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گرايـي، عـدالت   سو تكيه بر اختيارگرايي، آزادي فردي، نفي سركوب، طبيعـت از يك ،است

يسـم را در  بتوانيم ردپـاي آنارش  تادهد است كه اين امكان را به ما مي... در برخورداري و
  . كنيمعصر جهاني شدن مشاهده 

بـه ايـن    »سـال نيـومن  « و »جـرج وودكـاك  «اين مقاله با بازخواني نظريـة آنارشيسـم   

بخشـي بـه   د آزاديتوان اختيارگرايي و عوامل منـتج از آن مانن ـ دستاورد نائل شد كه مي
هاي درونـي جامعـه و نقـش آن در ترسـيم      كنندگي لايهافراد در اجتماع سياسي، تعيين

 ةرا به عنـوان گـزار  ... و دوستيطلبي و طبيعتگرايي، صلحگرايي، اتحاديهسياست، محلي
تر شـدن اسـت و   ي آنارشيسم در نظر گرفت كه در عصر جهاني شدن در حال پررنگاصل

   .هاي خود را جامعه عمل بپوشاند ارهزتواند گمي ها نارشيسم در برخي حوزهرفته آرفته
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